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خدمات
 

سامانه آنلاین سفارش غذا  استخدام
از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

نیــازمنـدیهای
 اقتـصاد کیـش

 تلفنی آگهی می پذیرد 
44420284               44424999

به یک سرایدار متاهل به صورت تمام وقت 
جهت امور منزل نیازمندیم .

09347693646

یک رستوران دریایی جهت تامین کادر 

پرسنلی به نیروهای زیر نیازمند است:

آشپز ایرانی - کمک آشپز - ظرفشور - 

تخته کار - خدماتی- کانتر کار خانم

تلفن تماس: 09347682923

یک کافه رستوران ایتالیایی  جهت تکمیل 

کادر خود نیاز به نیرو های زیر دارد:

آشپز ایتالیایی کار - پیتزا زن - کمک آشپز 

فرنگی - تخته کار - باریستا - ظرفشور - 

خدماتی - گارسون خانم و آقا 

تلفن تماس: 09347682923

 

مفقودی

رستوران سای دا
انواع غذاهای ایرانی و دریایی
با کادری مجرب و با سابقه 

آماده عقد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات
آدرس: کیش، بلوار خیام،
TS44 خیابان باباطاهر 

شماره تماس: 07644440400

آگهی استخدام
مجتمع مسکونی دامون کیش ایر، جهت تکمیل کادر 

خود از فرد واجد شرایط با سابقه کار اجرایی در 
مجتمع مسکونی دعوت به همکاری می نماید.
شرح شغل: مدیر اجرایی )بصورت تمام وقت(

شرایط احراز شغل:
. متأهل بودن                    . حداقل سن: 35 سال

. حداقل مدرک تحصیلی: لیسانس 
. دارای سابقه کار مرتبط در مدیریت مجتمع مسکونی 

یا مدیریت اجرایی        
. دارای روابط عمومی مناسب

. آشنایی کافی با کامپیوتر، امور مالی و اداری 
متقاضیان واجد شرایط می توانند تصاویر رزومه کاری 

.و مدارک مرتبط خود را از طریق پیام رسان واتس 
آپ به شماره:  09373556676 ارسال نمایند

شرکت آریا اطلس کیش 
اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی

حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، 
خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزوده، 

حقوق و دستمزد
آدرس: خیابان ساحل، بازار دیپلمات، طبقه اول تجاری، واحد 109

شماره تماس: 09127057173    -     07644461151

گروه حوادث-   شــهریور سال 
88 مرد 67 ســاله ای به نام محمد که به 
محمد دوریالی معروف بود بعد از کشتن 
دختر همســایه شان و همچنین همسر 
و دختر خودش به پشــت بام خانه اش 
رفت و رگبارهای مرگبار را بر سر مردم 
کوچه و خیابان شلیک کرد.دراین حادثه 
هولناک دو کودک رهگذر و دوســت 
پسر همسایه هم به قتل رسیدند و شمار 
قربانیان به شــش نفر رسید.همچنین 
دوازده نفر در این حادثه مصدوم شدند.

متهم از اولیــن بازجویی ها تا به 
امروز که نزدیک به 12 ســال از وقوع 
حادثه می گــذرد انگیزه خود را از این 
جنایت دفاع از شــرف و فساد قربانیان 
اعلام کرد اما هرگز نتوانست دلیلی برای 
اثبات تهمتی که به قربانیان زده بود ارائه 

دهد.
عامل جنایت قلعه حسن خان 

بیماری قلبی دارد
پشت دیوارهای بلند زندان رجایی 
شهر کرج ایستاده ام و می دانم که امروز 
می خواهم با قاتل بی رحمی حرف بزنم 
که یازده سال قبل، شش انسان بی گناه 
را قربانی سوءظن بیمارگونه خود کرده 

است.
باران ریز و تندی در حال باریدن 
اســت و هوا به شــدت گرفته و ابری 
است.شاید امروز از آن روزهایی است 
که زندانی ها نتوانند برای هواخوری هم 
به حیاط زندان رجایی شهر کرج بروند.

اینجــا در محلی کــه حرف زدن 
وشــنیدن از جنایــت در میان زندگی 
افــرادی که دستشــان به خــون آلوده 
است،این هوای روحانی با حال و هوای 
فاجعه ای که ساکنین پشت دیوار خلق 

کرده اند پارادوکس دارد.
با خودم فکر مــی کنم جنایتکار 
خشــنی که دست به قتل عام شش نفر 
زده است شاید چنان خشونت و جذبه 
ای داشته باشد که قبول نکند مصاحبه 
کند.او را در ذهنم مرد چهارشــانه ای 
تصــور می کنم که صدای زمختی دارد 

و اتهامش را انکار می کند.
اما در یک لحظه وقتی سرم را بالا 
آوردم او را دیدم که در قاب در ایســتاده 
و آماده مصاحبه اســت و در یک لحظه 
با دیدن پیرمردی که به ســحتی راه می 
رود و چندان قد بلند نیست و با صدایی 
گرفته حرف می زنــد؛ تمام تصوارتم 

دگرگون شد.
نفس نفس می زند و روی صندلی 
می نشــیند.می گوید که بیماریی قلبی 
دارد و بــرای همین آرام حرف می زند 

که نفسش نگیرد.
از خــودت بگو،از گذشــته 

ات،گذشته های دور ...

نامم محمد اســت.78 سال دارم 
و زهوارم در رفته اســت! 14 فرزند از 
دو زن دارم.البتــه قبل از این دو زن هم 
وقتی جوان بودم یک زن دیگر داشــتم 
که از او فرزندی ندارم.در واقع همســر 
اولم بود.ساواکی بود و نزدیک انقلاب 
از ترس فرار کرد و به کانادا رفت.خودم 
هم گارد باغ شاه بودم.همان جا خواندن 
و نوشــتن و رانندگی یادگرفتم.هجده 
ســاله که شدم تصدیق گرفتم و ماشین 
خریدم.اطراف پاســگاه گشت می زدم 
و مسافرکشی می کردم.بعد کم کم پس 
انداز کردم و یک ماشینم شد دو تا و خانه 

دار شدم و اوضاعم روبراه شد.
چــرا بــه محمــد دو ریالی 

معروف شدی؟
وقتی کار مسافرکشــی را شروع 
کردم دوزار می گرفتم و در یک مســیر 
مشخص مسافرها را می رساندم.برای 
همین به محمد دوریالی معروف شدم.

بعد هم همین اسم روی من ماند و الان 
حتی در زندان من را به همین اســم می 
شناسند و این نام حتی بیشتر از نام فامیل 

شناسنامه ای من شهرت دارد.
هم زمان دو همسر داشتی؟

بله.چنــد ســالی از ازدواج اولم 
گذشــته بود و 8 فرزند داشــتم که زن 
دومم را دیدم.عاشــقش شــدم و با او 
ازدواج کردم.خیلی دوســتش داشتم.

نفسم به نفســش بند بود.او زن خیلی 
خوبی بود.خدا رحمتش کند!

منظورت از زنی که عاشقش 
بــودی همان زنی اســت که را با 

شلیک گلوله کشتی؟
بله مجبور شدم!

هر دو همسرت هم در همان 
قلعه حسن خان زندگی می کردند؟
نه آنها اصلا همدیگر را نمی دیدند.

همســر اولم در شهرستان خودشان و 
نزدیک خانواده اش کار می کرد.همسر 
دومم در همین خانه ای زندگی می کرد 
که اول یک خانــه دو هزارمتری بود و 

بعد آن را کوبیدیم و آپارتمان ساختم.
منظورت همیــن خانه محل 

وقوع حادثه است؟
بله .خانــه مان در قلعه حســن 
خان،یک ویلای دو هــزار متری بود.

درختان کهنســالی داشت که روی هر 
کدامشان 200 یاکریم زندگی می کردند.

این اواخر مادرم می گفت زیر زمین خانه 
از ما بهتران دارد.زیر گوشــم می خواند 
که خانه را بکوبم و بسازم.من دلم پیش 
یاکریــم ها و صفای خانــه بود. به این 
حرف که خانه از ما بهتران دارد اهمیت 
نمی دادم اما حرف مادرم باعث شــد به 
این فکر کنم که اگر خانه بکوبیم پسرانم 
و عــروس های جوانم از مســتاجری 

راحت می شــوند.اما همه دردسرهای 
من از همان وقت شروع شد.

چه دردسری؟
با یک پیمانکار قرارداد بســتیم و 
خانه را تخریب کردیم.اما گودبرداری 
غیراصولی باعث ریزش آوار ساختمان 
و مرگ هفت کارگری شد که در خانه ام 
کار می کردند.شش هفت نفر هم در این 
حادثه مصدوم شدند و شکایت کردند.

البتــه من مقصر نبودم چون با پیمانکار 
قرارداد نوشــته بودیم و مســئولیت بر 
گردن او بود.اما همین حادثه باعث شد 
مدتی کار بخوابد و وقتی دوباره کار را 
شروع کردیم قیمت میلگرد و دستمزد 
کارگر دو برابر شــده بود.خیلی سختی 
کشــیدم تا این خانه ساخته شد و برای 
همین بعــد از آن اعصابم به هم ریخته 
بود.بعد هم که با همسایه هامشکل پیدا 

کردم و این اتفاقات افتاد.
می خواستم به همسرم اخطار دهم 

پای او را با تبر شکستم
چــه چیزی جرقه اقدام تو به 

این جنایت را زد؟
مدتــی بود که خانــه ام را به پدر 
محمد و فاطمه اجــاره داده بودم.آنها 
همیشه در خانه شان رفت و آمد داشتند 
و مهمانی هایشــان باعث شــده بود 
همسایه ها به من نیش و کنایه بزنن.می 
گفتند در خانه ات خانه فساد راه افتاده 
اســت.من هم چند باری به آنها تذکر 
دادم.اما گوششان بدهکار نبود.دیگر کار 
به جایی رســیده بود که همسر و دختر 
خــودم هم به خانه آنها رفت و آمد می 
کردند.من چندین بار به همه آنها اخطار 
دادم که دست از مهمان های آن چنانی 
بکشــند.حتی یک بار پای همسرم را با 
تبر شکستم تا او را تنبیه کنم.اما آنها باز 
هم دست بردار نبودند و به خانه همسایه 
می رفتند و آدم های ناحســابی را دور 

خودشان جمع می کردند.
چرا از همســایه ات قانونی 

شکایت نکردی؟
یک بار تهدیدش کردم و گفتم با 
پســرهایم اثاث تو را از خانه ات بیرون 
می ریزیم اما مامور آمد و به من گفت اگر 
پســرهایت دست به اثاث این آقا بزنند 
آنها را بازداشــت می کنیم.من هم هیچ 

راهی برایم باقی نماند.
همسایه گفت آتشت می زنم،من 

هم همه را به رگبار بستم
از روز حادثه بگو.

آن روز باز مرد همســایه را دیدم 
و بــه او گفتم جلــوی زن و بچه اش را 
بگیرد.یکدفعه او شــروع کرد به داد و 
بیداد و فحاشــی کردن به من.می گفت 
از دست دخالت های تو خسته شدیم.

بعد تهدیدم کرد و گفت فکر کردی کی 

هستی پیرمرد به دردنخور.کاری نکن تو 
را در پتو بپیچم و ببرم جایی دور از شهر 
آتش بزنم!من هم کفرم بالا آمد و گفتم 
حالا که با زبان خوش بساط فسادتان را 
جمع نمی کنید با زبان دیگری با شــما 

حرف می زنم.
حــدود 1200 گلولــه ،یــک 
کلاشینکف و دو کلت کمری داشتم که 
از قبــل خریده بودم.آن را همراه خودم 
برداشتم و به خانه همسایه رفتم.گاز اتر 
هم داشتم که اول آن را در خانه شان زدم 
و بــه بچه های او یعنی فاطمه و محمد 
شلیک کردم.فاطمه کشته شد و محمد 
مصدوم شد.همه همسایه ها و اهل محل 
در حیاط خانه ما و جلوی در خانه جمع 
شده بودند.من همسرم و دخترانم را هم 
به رگبار بستم.همسرم به نام زهرا و یکی 
از دخترانم که دانشجوی پزشکی بود به 
نام صدیقه،کشته شدند و دختر دیگرم 

نقص عضو شد.
چرا به پشت بام رفتی و مردم 

بیگناه را به رگبار بستی؟
من به مردم شلیک نکردم.وقتی به 
پشت بام رفتم،فقط چند تیر هوایی زدم 
که همه دور شوند.چند گلوله به کسانی 
که نزدیک بودند اصابت کرد و مصدوم 
شدند.بعد چند جوان که دوستان محمد 
بودند با چوب و چماق به پشت آمدند.
مــن یکی از آنها را می شــناختم و می 
دانستم با محمد دست به کارهای فاسد 
می زنند.برای همین به او که اسمش پیام 

بود شلیک کردم و او هم کشته شد.
اما دو کودک خردســال هم که از 
رهگذران کوچه بودند با شلیک های تو 

به قتل رسیدند.
مــن قتل آنها را قبــول ندارم.آنها 
فاصلــه دوری از من داشــتند و امکان 
نــدارد گلوله های اســلحه من به آنها 

اصابت کرده باشد.
به یک راننده پراید هم شلیک 

کردی!
وقتی به خیابان آمدم و می خواستم 

بــه اداره آگاهی بروم،یک پراید جلوی 
پایــم ترمز کرد.به من پوزخند زد و گاز 
داد و من را ســوار نکرد.من هم از اینکه 
مســخره ام کرد ناراحت شــدم و به او 
شلیک کردم.گلوله به شانه اش اصابت 

کرد و مصدوم شد.
یــادگاری از جنایــت بــی 

پشیمانی !
از جیبش عکس هایی بیرون می 
آورد و مــی گوید:این ها عکس هایی 
است که در روزنامه ها از من منتشر می 
کردند.همــه این عکس ها را یادگاری 

نگه داشته ام!
عکــس هــا را از او مــی گیرم و 
نگاهی می اندازم.دارد برایم توضیح می 
دهد که در کدام عکس مشغول بازسازی 
صحنه جنایت بوده اســت و اسلحه را 
چطور دستش گرفته بوده است.با چنان 
جزئیاتــی حرف می زنــد که گویی از 
حماسه ای افتخار آمیز سخن می گوید!
به او می گویم:چرا این عکس 

ها را نگه داشته ای؟مگر خاطرات 
خوبی هستند؟

می گوید:مــن از کاری که کردم 
پشیمان نیستم.من  آنها را کشتم به خاطر 
اینکه حرفم را گوش نکرده بودند!فقط 
از کشته شــدن دخترم که پزشکی می 
خواند ناراحتم.هر ترم 800 هزار تومان 
خرجش را داده بودم.از ناقص شــدن 

دختر دیگرم هم ناراحتم.
پرونده تو در چه مرحله ای 

است؟
بچه هایم ولی دم مادرشان بودند 
که اعلام بخشش کردند.ولی دم دخترم 
هم خودم هســتم.دو شاکی پرونده هم 
تقاضــای دیه کرده اند و بقیه پرونده را 

بلاتکلیف گذاشته اند.
فرزندانت با اینکه مادرشان 

را کشتی تو را بخشیدند؟
من در این اتفاق تقصیری نداشتم.

بارها اخطار داده بودم و حرفم را گوش 
نداده بودند.فرزندانم هم این را می دانند.

الان هم اگر بیرون از اینجا بروم دو پسر 
دیگرم را می کشــم! یکی از آنها سه زن 
دارد و به کشور خارج رفته و آدم درستی 
نیست که باید کشته شود.یکی دیگر هم 
به اتهام دزدی به زندان افتاده بود و آنجا 
در درگیری یک نفر را به قتل رســانده 
اســت.من از دزدها بدم می آید و برای 
همین دلم می خواهد این فرزندم را هم 

بکشم!
به او چشم می دوزم.پیراهنی آبی 
بــر تن دارد.هنوز عکس های یادگاری 
اش در دســتم است.نگاهی به پیراهنی 
کــه بر تن دارد می انــدازم و نگاهی به 
پیراهنی که در عکس تنش بوده است.
همان پیراهن هنوز هم بر تن اوســت.

فقــط دیگر پیراهنش مثــل عکس ها 
خونی نیست.

او هنوز هم همان آدم روز جنایت 
است.با همان طرز تفکر،با همان خشم 
تخیلی،با همان تصمیمات بی اساس و 

هولناک.حتی با همان لباس! 

قاتل دو ریالی آزاد شود 2 پسرش را می کشد! 
جزییات قتل عام 6 نفر در قلعه حسن خان

  با گذشت 11 سال از قتل عام فجیع در قلعه حسن خان، متهم پرونده هنوز هم اظهار پشیمانی نمی کند.متهم پرونده قتل عام خونین در قلعه حسن خان هنوز هم در زندان رجایی شهر کرج 
روزگار می گذراند.
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به تعدادی نیروی کار خانم جهت بسته 
بندی محصولات در کارخانه تولیدی در 

درخت سبز نیازمندیم.
09202323800        09347698044

اصل کارت کیشوندی به شماره 207530/01 

به نام حمیدرضا رحیم نژاد مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد


